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 چكيده

به اين  براي نيل. كانون توجه قرار خواهد گرفت) كلهري(در زبان كردي در اين مقاله تحليل و توصيف فرايند حذف ساختاري
. بودخواهد تحليل فرايند حذف در اين پژوهش مشتمل بر دو بخش . شودهدف از نظريه بهينگي با رويكردي همزماني استفاده مي

اي براي هاي انتخاب واكهبخش اول مشتمل بر سازوكاري بود كه فرايند حذف در آن رخ داده است و بخش دوم بر تحليل ملاك
كه هم از  قرار دادهايي شود كه زبان كردي را بايد در ميان زباندر اين مقاله نشان داده مي.ه شده استاعمال فرايند حذف، بنا نهاد

. كنندي واژگاني استفاده ميي تماس پسوند و ريشهها درنقطهبه هنگام التقاي مصوت V2و هم از فرايند حذف  V1فرايند حذف 
ي بهينه نيست و ها گزينهالتقاي مصوت تماس دو واكه براي غلبه بر ير نقطهحذف دفرايند همچنين استدلال خواهد شد كه هميشه 

گيرد كه امكان شود فرايند حذف تنها زماني صورت ميمي استدلالو  رودنيز به كار ميسازي هاي ديگري همانند غلتگاه فرايند
  .وجود نداشته باشد [GH(GLIDEHOOD)] سازي شرايط غلتبه دليل محدوديت  V1ي اول يعني سازي از واكهغلت

  
هابهينگي، التقاي مصوت ينظريه سازي، حذف، غلت :ها واژه كليد  
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 مقدمه. 1

فرايند .اند به نسبت يكسان از آن به دست دادهاند و تعاريفي درمورد فرايند حذف زبانشناسان متعددي دست به تحقيق زده
اجي حذف گفته شود كه به آن فرايند وي گفتار كاسته ميزنجيرهحذف ناظر بر فرايندي است كه طي آن يك واحد از 

معتقد است حذف با درج در تقابل است و يك  )267: 1385( زعفرانلو كامبوزيا .)1389 ،و ميرسعيدي علي نژاد(شودمي
به  فرايند حذف را )175: 1376(شناس  حق .ددرگ فذحواحد واجي ممكن است از جايگاه آغازي، مياني و پاياني 

به طوري كه به است، ) diachronic( زمانيحذف تاريخي پيرو قواعد در. كندي تاريخي و ساختاري تقسيم ميدسته
است  (synchronic)شود، اما حذف ساختاري پيرو قواعد هم زمانيي گفتار كاسته ميمرور زمان يك واحد از زنجيره

 كافياز آن جا كه منابع  .شودكه يك واحد آوايي حذف ميآيد هاي زنجيري شرايطي به وجود ميواحد وضعيتو در 
وي حذف ساختاري قرار تمركز بر ر پژوهشزبان كردي كلهري به حد كافي در دسترس نيست در اين  گذشته در مورد

است و فرايند حذف و توصيفتحليل  شاملتحليل ما از حذف مشتمل بر دو بخش خواهد بود بخش اول  .خواهد گرفت
ي زايشي دو در نظريه. بودخواهد ،اول يا دوم يحذف واكهفرايند گذار در عوامل تأثيربر تحليل  مشتمل بخش دوم

معروف است و  (rule-based) ديدگاه اول به ديدگاه قاعده محور. حذف وجود دارد دديدگاه كلي در بررسي فراين
  .است optimality)( ديدگاه دوم متعلق به طرفداران رويكرد بهينگي

  
 فرايند حذف درمحور رويكرد قاعده .2

ي اصلي اين مكتب را آن دسته از شالوده. بنيان گذاري شد1950ي دههدر  و چامسكي هلهشناسي زايشي توسط واج
ي يك نمايش آوايي از يك دهد كه توانش زباني افراد بومي زبان را براي محاسبهشناسي تشكيل ميهاي واجساخت

در  .)1979 ،كنستويچ( دهدباشند، نشان ميمي دستورهاي نحوي ي مؤلفهپايان كه توليد شدهبيي بالقوه سري جملات
شناسي زايشي توانش گويشوران بندي تأكيد داشتند، واجبندي و الگو شناسي بر روي تقسيمهاي ديگر واجحالي كه نظريه

هاي منظم يافت شده در الگو.كندخطي زايشي عمل ميي خطي يا غير اين رويكرد در قالب نظريه. را هدف قرار داده بود
   Universal) جهاني ستور، د (Principle and parameters) شناسي زايشي، محصول اصول و پارامترهايي واجنظريه

Grammar(UG)) از جمله .) 2004 ،ادن( گيردي اكتساب زباني شكل ميهايي است كه در طول دورهو نمايش قاعده
 ، دونوا اينفود)1986( س، كلمنت)1988( ، كاسالي)1974( توان به اوكياند مي كه در اين رويكرد فعاليت داشته افرادي

ي محذوف در اين رويكرد انتخاب واكه. اشاره داشت) 1985( اشنايدر و )1989( ، پولي بلنك)1989( ، مسگبر)1985(
ي زير كند كه مشتمل بر دو قاعدهمي اي مشخصواكه ي حاكم بر حذفاعدهها را، شكل قي التقاي مصوتدر نقطه
  :است

(1)   a.   V1 Elision:                      V Ø / __ V 
         b.   V2 Elision:                        V  Ø / V __ 

 
بلكه اين زبان است كه يكي از . شده نيست تعييناز قبل  ايمعيارهاي حذف واكهپيش فرض اين نظريه آن است كه، "

ب واكه هدف بايد تا حدي قابل در واقع در اين فرضيه اين احتمال كه انتخا. گزيندمياين دو الگورا براي خود بر
 ).1996كاسالي، ( "بيني باشد به طور جدي مورد مطالعه قرار نگرفته است پيش
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  بر فرايند حذف بهينگيرويكرد  .3
اي در رابطه با تحقيقات گسترده) 2004( ي بهينگي توسط پرينس و اسمولنسكينظريه موردها در انتشار اولين نوشتهبعد از 

هاي و زبان (Slovic) اولين تحقيقات در مورد تغييرات زباني در زبان انگليسي، اسلوني. تغييرات زباني آغاز گرديد
، حذف هجا، (metrical) تكامل ساختار هجايي، ساختار عروضيروميايي شكل گرفت كه عمدتاً فرايندهايي همچون 

و برخي موارد در   (diphthongization)ياواكه سازيهاي همخواني، مركب، ساده سازي خوشه(epenthesis) درج
رويكرد اين كه تغييرات زباني چگونه بايد دسته بندي شود يك . واژي و نحو در كانون توجه قرار گرفتي ساختزمينه

ي تغييرات آوايي، همچون ي بهينگي در زمينههاي آغازين نظريهرود كه در برخي ازكارمطالعاتي جديد به شمارمي
. را نيز نام برد )2003( توان، هالتاز اولين مقالات در باب تغيييرات آوايي مي. گر استجلوه )1967و  1952(نياكوبس
از آنجا كه مطالعات در  .گيردو همزماني بهره مي آوايي از دو رويكرد در زمانيي تغييرات ي بهينگي در مطالعهنظريه

زماني نيازمند دسترسي به مراحل اشتقاق زباني در طول دوران متمادي است و اين امكان براي زبان كردي فراهم نيست 
ات همزماني تا حد بسيار زيادي ي بهينگي برمطالعاعمال نظريه. دهدمي مبناي مطالعاتي ما را تحقيقات همزماني تشكيل

  :كندي بهينگي را اين گونه معرفي ميي مطالعات همزماني در نظريهفرضيه) 1996( هاتن. موفق بوده است
اشكال . گيرندشوند در شكل خروجي پايه قرارميتوليد مي) GEN(ورودي كه توسط مولد هايگزينهي همه

ديگر در دسترس نيست تا  (Underlying Representation(UR))قبلي زبان به عنوان نمود سطح زيرين
  .مبناي كار مولد قرار بگيرند

  
اينكه كدام بر اساس اين نظريه . دارد ي زايشياز نظريه ديدگاهي متفاوتدر رابطه با فرايند حذف ي بهينگي نظريه

ي واكه ،و پسوند تماس دو واكه ميان ريشهبه عنوان مثال در . بيني استواكه بايد حذف گردد، تا حد زيادي قابل پيش
و براي  شودي بهينگي يك جهاني محسوب ميدر نظريه طوري كه اين امر هبتر است  براي حذف محتمل V2دوم يعني 

  :دشوميداده ي زير  به دست آن دو قاعده
(2) a. V1 Elision:    CV1.V2CV    CV2.CV 
       b.V2 Elision:     CV1 V2CV     CV1.CV 
 

مشكل عدم وجود آغازه براي  ،بندي جديدهجااستفاده از فرايند با  V1كه در حذف  شودملاحظه ميي فوق در قاعده
V2 اي براي محدوديت پايايي،زير شاخه ، به عنواندر اين نظريه اين محدوديت ها را با دو عنوان زير. نيز حل شده است 
  :شناسندمي
  . (PARSE-rightmost-V)ترين واكهراستمحدوديت حفظ . الف
  .(PARSE-leftmost-V) ترين واكهمحدوديت حفظ چپ. ب

. گيردها به كار ميبراي پرهيز از التقاي مصوت كلهري هايي است كه زبان كردياي يكي از فرايندفرايند حذف واكه
يا هجابندي مجدد اي حذف واكهفرايند ها و در نهايت يكي از مواردي كه در اين زبان باعث ايجاد التقاي مصوت

به موارد زير  مختوم به همخوان از اين دست واژگان. در آخر واژگان است  /QgQ_/شود استفاده از پسوند معرفه ساز مي
  :توان اشاره كردمي
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  جايي هجايي در هنگام افزودن هجاي بدون آغازه ههايي از جابنمونه :1جدول

kE.tAw         +        _QgQ  )معرفه(كتاب                   kE.tA.wQ.gQ 

dQs             +        _QgQ  )معرفه(دست                  dQ.sQ.gQ 
mAl             +        _QgQ  )معرفه(خانه                    mA.lQ.gQ 
šAl               +        _QgQ  )معرفه(شال                    šA.lQ.gQ 
bax             +        _QgQ  )معرفه(باغ                      bA.xQ.gQ 
šAr           +        _QgQ  )معرفه(شهر                       šA.rQ.gQ 

  
كه گويشور زبان شود ها مياما هنگامي كه اين پسوند به واژگان مختوم به واكه اضافه شود باعث ايجاد التقاي مصوت

مختوم به  از اين دست واژگان. استاي روي گويشور فرايند حذف واكههاي پيشيكي از راهكار. استآن به دنبال رفع 
  :توان اشاره كردبه موارد زير مي واكه

 
  از فرايند حذف در هنگام افزودن هجاي بدون آغازه هايينمونه :2جدول 

xA +                 _QgQ  )معرفه(مرغ     تخم              xAgQ

pA+                 _QgQ  )معرفه(پا                       pAgQ 

šA +                 _QgQ  )معرفه(شاه                     šAgQ

q´lA+                 _QgQ  )معرفه(كلاغ                      q´lAgQ 
  

  ):1976اليملك ،( قابل ذكر است(Etsako) اي در زبان اتساكوحذف واكهاز اين گونه ي انمونه
(3) a./dEakpa/ (Buy      cup)            [dakpa] 

يت وجود آغازه در ي بهينگي يعني محدوداز ديدگاه نظريه دداارائه رويداد  براي اينتوان هايي كه مييكي از تحليل
هرگاه كه . ي مستقيم تعامل آغازه و محدوديت پايايي استحذف، نتيجه": گويدمي) 1997( هال روزنت. هجا است

 هاي پايايي وجود نداشته باشد آنگاهدليل محدوديت انسدادي چاكنايي به آوايافزايش يك صامت همانند يك 
  ".خواهد داشتي تماس امكان آغازه تنها با حذف يك واكه در نقطه ضرورت وجوداصل  جلوگيري از نقض

Q_/نداشتن آغازه در پسوند  g Q/ د و در واژگان مختوم به واكه با مجد بنديدر واژگان مختوم به همخوان با هجا
  :شودمياي پسوند برطرف حذف واكه

(3) b. k´.tAw +   _QgQ      kE.tA.wQ.gQ 
(3) c. pA        +    _QgQ      pA.gQ 
 

ي ديگر يك فرضيه ، در واژگان مختوم به واكه /gQ/وجود آغازه براي هجا و عدم وجود واكه قبل از ضرورت  اصل
و بايد  /QgQ_/بوده است نه  /gQ_/صورت  اين پسوند در اصل به دهد و آن اين است كه احتمالاًدر مقابل ما قرار مي

اين تفسير . اينه حذف واكه اي تفسير كردواكه درجوجود واكه در كلمات مختوم به همخوان پيش از اين پسوند را يك 
  .دكنمي ارضادر هجا را نيز ) NO CODA( وجود پايانه منعمحدوديت 
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(3) d.mA  )خانه(  + Q + gQ ma.lQ.gQ 

تفسير  صحت احتمال به ظاهر اين زبان،افزايي استفاده شده است در  واكهكه در آنها از  وجود كلماتي با ساختار مشابه
  :دهدزايش ميففوق را ا

(3) e. pQl & )سنگ(  + Q + xErt ) قلوه(      pQl&QxErt )قلوه سنگ(  

(3) f. dQs (دست) + Q + kQnQ (كندن)      dQsQkQnQ (چيدن محصول با دست) 

دال بر عدم صحت  دلايل. گذاردي اين زبان تنها راه حل تفسير همزماني را براي ما باقي ميمنابع كافي از گذشته بودن
ها بندي محدوديت در زبان كردي در رتبه) NOCODA(ي فوق از اين قرار است كه محدوديت عدم وجود پايانه فرضيه
اي كه بسياري از هجاها در زبان كردي مختوم برخوردار نيست به گونه (inviolability) بالاي تخطي ناپذيري ياز مرتبه

اي رخ داده است واژگان متعددي وجود دارد كه از ها افزايش واكهواژگان فوق كه در آندر مقابل . شوندبه همخوان مي
  :اند همانندافزايش استفاده نكرده

(3) g. sQr (سر) + weÊn (بند)  sQrweÊn (سربند) 

اي واكه درجپايانه باشد در اين صورت دليلي براي  منع حضوربراي ارضاي محدوديت  درجحال به فرض اين كه اين 
  :ي زير، قبل از پسوند معرفگي، كه فاقد پايانه است وجود نداردبه واژه

(3) k. du (دوغ) + Q + gQ  dwQ.gQ 

در اين مثال مشاهده شد با اين . ي افزودگي واكه در مثال فوق از ديدگاه اقتصاد زباني نيز هيچ توجيهي نداردفرضيه
. شود و اين خلاف اقتصاد كلامي استميتحميل سازي بر گويشور  قانون غلت، استفاده از )دگي واكهفرض بر افزو(كار

در شرايط مساوي گرايش براي "كند كه شناسي بسيار مورد تأكيد است عنوان مياصل اقتصاد زباني كه بويژه در واج
 هاها و قانونصهتر بودن، ساده تر بودن و در حد امكان استفاده كردن كمتر از مشختحولات زباني به سوي كوتاه

  .)114: 1983هايمن، ("ستا
ها هنگام افزودن پسوند به ريشه از قانون توان گفت كه زبان كردي براي پرهيز از التقاي مصوتبنابر آنچه گذشت مي

  :استفاده كرده است) PARSE-leftmost-V(ترين واكه چپ، يعني حفظ دوم
(3) l. V2 Elision:     CV1. V2CV    CV1.CV 

از در ساختار واژگاني  آغازه براي اين پسوندنبودو يابد اين پسوند تنها در آخر واژگان براي اعلام معرفگي حضور مي
ملحق شود و هجا بندي مجدد نتواند اين ) هجاي فاقد پايانه(و چنانچه به هجاي باز شودطريق هجابندي جديد حل مي

هاي اي براي رفع  نقض محدوديتيا حذف واكه (Glide Formation) سازيدوديت را پوشش دهد از فرايند غلتمح
ترين واكه براي حذف و راست ي آغازين اين پسوند يعنيدر بخش آتي علت انتخاب واكه. شودنشانداري استفاده مي

پسوند معرفه  ،كه نتيجه آن. يا غلت سازي، سخن به ميان خواهد آمد) PARSE-leftmost-V( ي آخر ريشهبقاي واكه
  .حاكم، حذف است نه اضافه دباشد و فراينمي /QgQ_/،ساز
پسوند به سه -اي ريشهي حذف در توالي واكهي هدف براي اعمال قاعدهي عملكرد خود در انتخاب واكهها در نحوهزبان
  )23-36: 1996 كاسالي،(شوندتقسيم ميدسته
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، (Basque) باسكهاي همانند زبان ،كنندذف ميرا ح V2پسوند تنها -اي ريشههايي كه در توالي واكهزبان. الف
  ؛ (Chichewa)چيكوا

 ، ايراك(Iged) ايگدهاي همانند زبان ،كنندذف ميحرا  V1پسوند تنها -اي ريشههايي كه در توالي واكهزبان. ب 
(Iraque) ،  

همانند  ،كنندرا حذف مي V1كنند و گاه استفاده مي V2پسوند گاه از حذف -اي ريشههايي كه در توالي واكهزبان. ج
  .(Aghem) اغم ،(Afar)هاي افار زبان

ي عملكرد اين پيش از آن كه زبان كردي را در يكي از سه گروه فوق قرار دهيم لازم است يك ارزيابي دقيق از نحوه
  .پسوند داشته باشيم-اي ريشهتوالي واكه، در ايحذف واكه فرايند زبان در تعامل با

  
  V2 سازوكار فرايند حذف. 4

ي نقض كننده هاراهكار كدام از اين گيرند كه هرهاي متفاوتي بهره ميها از راهكارها براي پرهيز از التقاي مصوتزبان
 :توان به موارد زير اشاره داشتها مياز جمله اين راهكار. يك محدوديت است

  
عدم ( INS(F)*اين راهكار ناقض محدوديت . دو واكه يعني افزودن يك همخوان مابين: Epenthesis) (ي افزودگ. الف

 ).1993 ،كيچنر( است )هخصي درج يك مشاجازه

ها اين فرايند در برخي از زبان. هاني مركب از توالي آعني ساخت واكهي):  (Diphthong Formationي مركب ساز. ب
 ).1996كاسالي، ( دهندنشان مي DIP*ممنوع است و آن را با محدوديت 

 كيمحدوديت حفظ ( PARSE(F)اين راهكار ناقض محدوديت پايايي :  (Vowel Elision) ايحذف واكه. ج
 .است) مشخصه

 *آن را با محدوديت  وها ممنوع است اين فرايند در برخي زبان. به همخوان تبديل واكهكه عبارت است از :سازي غلت.د
 .ممنوع است توالي همخوان و غلت كه مبني بر اين دهندنشان مي

-هاي واجي بيشتر از ساير موارد استفاده مييتعزبان كردي براي پرهيز از التقاي مصوت ها از دو مورد آخر بنابرموق

هاي غلت سازي در هنگام پسوند افزايي زبان كردي فرايند غلت سازي را مقدم بر يتدرسد بنا بر محدونظر ميبه . كند
  : داند كه علت اين انتخاب در زير تحليل شده استفرايند حذف مي

 .)1996 كاسالي،(كرد اشاره  سازي شرايط غلتتوان به محدوديت سازي مي هاي حاكم بر غلتاز جمله محدوديت 
ي بالايي برخوردار است، خود متشكل از دو ها از رتبهبندي محدوديتاين محدوديت كه در زبان كردي در مرتبه

  :محدوديت زير است
 )low-G*( يك غلت نبايد افتاده باشد. الف

 )frt/rnd-G(ي پيشين يا گرد باشدراي مشخصهغلت بايد دا. ب

و  [PARSE(F)]محدوديت حفظ يك مشخصه توان به سازي مي غلتگذار بر فرايند  تأثيرهاي از ديگر محدوديت
  .اشاره داشت [PARSE(F)-lex]محدوديت حفظ مشخصه در واژگان قاموسي و تكواژها 
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 ر افزودن پسوند معرفگي به واژگانترتيب توالي آنها و ملاك انتخاب فرايند حذف د ،هاي ذكر شدهبنا بر محدوديت

  :در تابلو زير نشان داده شده است [low+]ي افتادهمختوم به واكه
 V2سازوكار فرايند حذف ) 1تابلو 

*CG  PARSE  PARSE(F)-lex GH ONSET /CA. V2 CV/  
*     !*   CA .V2CV  

  *  *!    C<A>. V2CV  
  *      CA.<V2>C V 

اول از فرايند  بلو فوق گزينهدر تا.استفاده از حروف بزرگ در اينجا براي نشان دادن فرايند غلت سازي است
ده شده است سازي از يك واكه افتاده كه در جدول فوق با حرف بزرگ نشان دا غلت .سازي استفاده كرده است غلت

از آنجا كه در زبان كردي محدوديت حفظ مشخصه در عناصر .است (GH)سازي افتاده ناقض محدوديت منع غلت
ترين گزينه ي سوم به عنوان بهينهواژگاني است بنابر اين گزينهواژگاني بالاتر از محدوديت حفظ مشخصه در عناصر غير 

 .گرددمعرفي مي

 يپسوند در زبان كردي را براي مثال زير در تابلو-اي در توالي ريشهتوان مراحل حذف واكهبرآنچه گذشت ميبنا
 :نشان داد بهينگي

(3) m. xA )تخم مرغ(   +  _QgQ   xAgQ )تخم مرغ معرفه(  
 

  V2مثال براي سازوكار فرايند حذف  )2تابلو 

*CG  PARSE(F) PARSE(F)-
lex 

GH ONSET /xA.QgQ/  
*     !*   xAQ.gQ  

  *  *!    x<A>Q.gQ  
  *      xA<Q>gQ 

 
وايي ساخته شده آيعني از يك واحد اما اگر پسوند تك عضوي باشد . توضيح تابلو دوم درست همانند تابلو اول است

اي ي حساس به جايگاه نيز نقش تعيين كنندههاي حفظ مشخصهمحدوديت. برخورد زبان متفاوت خواهد شد يشيوهباشد
علاوه بر دو محدوديت پايايي فوق، ها محدوديت ني اياز جمله. كندي بهينگي  را ايفا ميهاي وابسته به نظريهدر تحليل

  :رد زير اشاره كردتوان به مومي
  [PARSE(F)-1seg ].يك مشخصه در تكواژهاي تك عضوي ظمحدوديت حف

  :كندها را به صورت زير عنوان ميچينش جهاني اين محدوديت تمايل) 1996( كاسالي
[ PARSE(F)-1seg]>>PARSE(F)-lex>> PARSE(F) 

  
 [PARSE(F)-lex] هايبندي محدويت ها در رتبهين مسأله است كه زباناي كه در اينجا بايد بدان دقت داشت انكته

 اي داراي رتبه [PARSE(F)-1seg]ت محدودي هايي كه در آنهازبان. كنندمتفاوت عمل مي [PARSE(F)-1seg]و
  :خواهد شد حاصل )3(بر اين اساس تابلو . ي متعلق به ريشه دارندي اول يعني واكهاست تمايل به حذف واكه بالاتر
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V1   سازوكار فرايند حذف) 3تابلو 

*CG PARSE(F) PARSE(F)-
lex 

[ PARSE(F)-
1seg] 

G
H  

ONSET /CA. V2 /  

*       *!   CA. V2  
  *    *!     C<A>. V2  
  *          CA.<V2> 

 
 واكه،ساز قرار دارد كه تنها از يك  پسوند نكره ،است VCVكه داراي ساختار ) QgQ_( يدر مقابل علامت معرفه

 هاي ههمانند واژ. افزايدبه واژه ميشود و معناي نكرگي اين پسوند به آخر واژگان افزوده مي. ساخته شده است  /E_/يعني 
 :زير

 
  عضوي افزايش عناصر تكچند مثال از  :3جدول 

    kE.tA.wE _E +   k´.tAw  )نكره(كتابي 

         dQ.sE _E + dQs  )نكره(دستي  

         mA.lE _E + mAl  )نكره(ايخانه

          šA.lE _E + šAl  )نكره(شالي  

  
گويشور با  /E_/ساز  اين در فرايند افزودن پسوند نكرهبنابر. هستند فوق همگي مختوم به همخوان هاي هاژهاي وريشه

مختوم به واكه  هاما چنانچه ريشه واژ. حل خواهد شد ي هجابندي مجدد مشكل آغازه و با هجا شودمشكلي مواجه نمي
- تر از حفظ واكهساز را مهم كه گويشور حفظ پسوند نكرهگيردها پيش روي گويشور قرار ميي التقاي مصوتشود مسأله

  :همانند موارد زير. كندي پيش از آن مييابد و اقدام به حذف واكهي واژگاني ميي پاياني ريشه
 

  عضوي به هجاي بدون پايانه تكتكواژ چند نمونه از افزايش  :4جدول 
        xE _E+xA  )نكره(مرغي  تخم

 
              pE  _E + PA  )نكره(پايي     

          šE  _E + šA  )نكره(شاهي     
     q´.lE _E+q´lA  )نكره(كلاغي     

          
 

ي بالاتري را رتبه [PARSE(F)-1seg]يت دشود در زبان كردي محدومي طور كه در جدول فوق مشاهده همان
رود در ها، انتظار ميبندي محدوديت رتبه چينش و بر اساس اين. دهدبه خود اختصاص مي [PARSE(F)-lex]نسبت به 

. تر باشد پاياني ريشه محتمل ي ني، حذف واكهي واژگاي پاياني ريشهو واكه عضوي تك ي آغازين پسوندتوالي واكه
كردي  مطابق آنچه گذشت، زبان. شودنقض مي  PARSE(F)تر يعنيمحدوديت با مرتبه پايين زيرا در اين صورت يك
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 ،اي پسوند تك عضوي و ريشهرا به هنگام التقاي واكه V1ي اول يعني بهره نبوده و حذف واكه نيز از اين تمايل جهاني بي
  :شودتوجيه مي) 4(اين فرايند در قالب نظريه بهينگي به شكل تابلو . براي خود مجاز دانسته است

(3) n. xA )تخم مرغ(   +  _E     xE (تخم مرغي نكره) 
 

تك عضوي تكواژحفظ مشخصه در  هاينمونه )4 تابلو  

*CG PARSE(F) PARSE(F)-
lex 

[ PARSE(F)-
1seg]

G
H  

ONSET / xA. E/  
*     *!  xAE  
 *   *!    x<A>E  
 *        xA<E> 

 
و هم  V1ها يعني زباني كه هم از حذف بنابر آنچه گذشت زبان كردي را بايد در ميان گروه سوم از تقسيم بندي زبان

  .كند، دانستي واژگاني استفاده ميي تماس پسوند و ريشهها در نقطهبه هنگام التقاي مصوت V2از حذف 
- سازي استفاده ميغلت فرايند جاي حذف از هينه نخواهد بود اين زبان گاه بهي بگزينه همواره حذفدر زبان كردي 

استفاده از فرايند حذف نه تنها . استاز بالاترين مرتبه برخوردار  GHگونه كه گذشت محدوديت  همان، 1يدر تابلو. كند
از واكه سازي  شرايط غلتسازي به خاطر محدوديت  غلت فتد كه توانا ترين فرايند نيست بلكه تنها زماني اتفاق ميبهينه
  .وجود نداشته باشداول 

  
  V1در صورت افتاده بودن  ،سازي غلتحذف نسبت به بهينه بودن ) 5تابلو 

*CG [PARSE(F)] [PARSE(F)-lex] [PARSE(F)-1seg] GH xA 

     !*  xAE  
 * *     x<A>E  
 *   !*    xA<E>  

  
تر را داشته باشد فرايند غلت سازي بهينهسازي  شرايط غلتي پاياني ريشه توانايي ارضاي محدوديت اما اگر واكه

  :آمده است )6(خواهد شد همانند آنچه در تابلو 
(3) o. du (دوغ) + _E  dwE (دوغي) 
 

V1 سازي در صورت افتاده نبودن بهينه بودن غلت )6تابلو   

*CG[PARSE(F)] [PARSE(F)-lex][PARSE(F)-1seg]GH du#E 

*      dwE  
 *  !*     d< u>E  
 *   !*    du<E>  

  .تر باشدحذف بهينهفرايند سازي نسبت به شود فرايند غلتباعث ميV1در تابلو فوق مشهود است كه افتاده نبودن 
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  گيري نتيجه. 5
تحليل فرايند . ساختاري پيرو قواعد همزماني استفرايند حذف . كانون توجه قرار گرفتدر حذف ساختاري  مقالهدر اين 

بخش اول مشتمل بر سازوكاري بود كه فرايند حذف در آن رخ داده . حذف در اين پژوهش مشتمل بر دو بخش بود
در اين بخش . ستاي براي اعمال فرايند حذف، بنا نهاده شده اهاي انتخاب واكهاست و بخش دوم بر تحليل ملاك

ها هنگام افزودن پسوند به ريشه، از قانون اول يعني بان كردي كلهري به منظور پرهيز از التقاي مصوتزاستدلال شد كه 
 :گيردبهره مي (parse- lefttmost-v) ترين واكهحفظ چپ

  
V2 Elision: CV1.V2CV ⇾ CV1.CV 

- نشان داده شد محدوديت در اين تحليل. عضوي باشد مكانيسم برخورد زبان متفاوت خواهد بود اما هرگاه پسوند تك

. كنندي بهينگي ايفا ميهاي وابسته به نظريهاي در تحليلكننده ي حساس به جايگاه، نقش تعيينخصههاي حفظ مش
  :ها در اين فرايند در گويش كلهري به شكل زير خواهد بودبندي محدوديت رتبه

PARSE (F)-1SEG >> PARSE (F)-LEX >> PARSE (F) 
. تر استاي محتملدر توالي واكهV1عضوي باشد آنگاه حذف   گويش كلهري هرگاه پسوند تك شد درنشان داده 
تر ي اول محتملي پاياني ريشه،  حذف واكهي آغازين پسوند تك عضوي و واكهرود در توالي واكهيعني انتظار مي

بر اين اساس . شودنقض مي PARSE(F)تر يعني محدوديتي پايينزيرا در اين صورت يك محدوديت با رتبه. باشد
و هم از فرايند حذف  V1كه هم از فرايند حذف  هايي دانستاز جمله زبانزبان كردي را  توان مي گيري شد كه نتيجه
V2 هميشه حذف  مشاهده شد كه. كنندي واژگاني استفاده ميي تماس پسوند و ريشهها درنقطهبه هنگام التقاي مصوت

گشا باشد و تأكيد تواند راهسازي ميهاي ديگري همانند غلتي بهينه نيست و گاه فرايندها گزينهي مصوتي التقادر نقطه
شرايط به دليل محدوديت  V1ي اول يعني سازي از واكهگيرد كه امكان غلتشود فرايند حذف تنها زماني صورت ميمي

  .وجود نداشته باشد سازي غلت
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